
در شب سرد زمستانی

در شب سرد زمستانی 
.کوره ی خورشيد ھم، چون کوره ی گرم چراغ من نمی سوزد

و به مانند چراغ من
نه می افروزد چراغی ھيچ،

.نه فروبسته به يخ ماھی که از بالا می افروزد

من چراغم را در آمد رفتن ھمسايه ام افروختم در يک شب تاريک
و شب سرد زمستان بود،

باد می پيچيد با کاج،
در ميان کومه ھا خاموش

.گم شد او از من جدا زين جاده ی باريک
و ھنوزم قصه بد ياد است

:خن آويزه ی لب سوين 
«که می افروزد؟ که می سوزد؟

»چه کسی اين قصه را در دل می اندوزد؟
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